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ما قبل تاریخ 

آموزش خیاطی؛ 120 هزار سال قبل!

برخی دانشمندان معتقدند که انسان های خردمند 
یا هوموساپین ها، یعنی همین گونه انسان های 
ــروزی، قدمتی حــدود 300 هــزار سال دارنــد و  ام
اولین بار در شمال آفریقا ظاهر شدند؛ البته راست 
یا دروغــش گــردن خــودِ حضرات دانشمند! طبق 
اظهارات آن ها، این نوع انسان ها به تدریج از آفریقا به 
دیگر نقاط جهان مهاجرت و آرام آرام در سراسر دنیا 
گسترش پیدا کردند. این دانشمندان می گویند 
که انسان های اولیه قبل از خروج از آفریقا، لباس 
می پوشیده اند که نشان از تکامل فرهنگی آن ها 
دارد. به تازگی باستان شناسان در غار »کانترابندیر« 
مراکش، اشیایی متعلق به ۱۲0 هزار سال پیش 
یافته اند که نشان می دهد انسان به کمک آن ها 
لباس تولید می کرده است. این غار در فاصله ۲۵0 
متری خط ساحلی اقیانوس اطلس، در شهر تمارا 
قــرار دارد. این ابـــزارآلات، قدیمی ترین مدارکی 
است که تهیه پوشاک توسط انسان های اولیه را 
تأیید می کند. دانشمندان در این غار، ۶۲  ابزار 
ساخته شده از استخوان حیوانات پیدا کرده اند 
که با مطالعه روی الگوی بریدگی استخوان ها 
که متعلق به روبــاه، شغال و گربه وحشی است، 
معلوم شد پوست این حیوانات برای گوشت شان 
کنده نشده  است، بلکه هدف انسان های اولیه، 
جداکردن پوست آن ها به صورت یکپارچه و برای 
تولید لباس بوده است. به عقیده باستان شناسان، 
قدمت ابزار های استخوانی به دست آمده از درون 
این غار، به ۹0 تا ۱۲0 هزار سال پیش می رسد. 
این ابزارها آن قدر صیقل خورده اند که به شکل پهن 
درآمده اند تا به  پوست آسیب نرسانند و آن را سوراخ 
نکنند؛ جالب است بدانید از این ابزارها، حتی امروزه 
هم برای تهیه پوست چرم و خز استفاده می شود. 
تا قبل از این کشف، قدیمی ترین نشانه ها از لباس 
انسان ها مربوط به 4۵ تا ۵0 هزار سال پیش بود 
که بقایای آن در سیبری پیدا شد. النور اسکاری، 
باستان شناس موسسه ماکس پلانک، با بیان این که 
لباس یک نوآوری منحصر به فرد از سوی بشر است، 
می گوید: »هرچند ما از لباس برای گرم نگه داشتن 
یا محافظت از پوست مان استفاده می کنیم، اما 
آن ها استفاده ای نمادین نیز دارند. یعنی با توجه به 
فرهنگ های مختلف، آن ها را می پوشیم تا چیزی را 

در مورد خودمان بیان کنیم.« 

جواد نوائیان رودســری – ما عــادت کرده ایم 
که وقتی سخن از جنایات استعمارگران به میان 
می آید، فوری به یاد انگلیسی ها می افتیم؛ البته 
ایــن رویــکــرد چندان هم بی مناسبت با تاریخ 
سرزمین مان نیست؛ اما تاریخ استعمار تنها به 
انگلیس خلاصه نمی شود؛ نباید از یــاد ببریم 
که فرانسه، با همه ادعــایــی که به عنوان مهد 
آزادی و دموکراسی دارد، در عرصه جنایت علیه 
کشورهای استعمارزده، اگر بیش از انگلیس متهم 
نباشد، کمتر از آن نیست. فرانسوی ها به ویژه در 
کشورهای آفریقایی و به خصوص در نوار شمالی 
صحرای بــزرگ، در الجزایر، دست به جنایاتی 
بی سابقه زدند؛ شیوه هایی که آن ها برای کشتار 
به کار می گرفتند، دست کمی از روش های داعش 
برای سلاخی مردم مظلوم عراق و سوریه نداشت. 
به تازگی، امانوئل ماکرون در مراسمی که به یاد 
قربانیان کشتار ۱7 اکتبر ۱۹۶۱/ ۲۵ مهر 
۱340 در پاریس برگزار شده بود، شرکت کرد و 
این اقدام را، »غیرقابل توجیه« نامید. او نخستین 
رئیس جمهور فرانسه است که با گذشت ۶0 سال 
زیر فشار افکار بین المللی،  از آن واقعه هولناک و 
تن به این کار داده است. فرانسوی ها عادت دارند 
به هر جنایتی که علیه اهالی دیگر مناطق جهان 
دست می زنند، عنوان وطن دوستی و میهن پرستی 
بدهند و با عَلَم کردن پرچم ناسیونالیسم، هر رفتار 
وحشیانه ای را توجیه کنند؛ حتی اگر این جنایت در 
چند قدمی کاخ الیزه و مقابل چشمان خبرنگارانی 

از سراسر دنیا اتفاق افتاده باشد.

حقیقت ماجرا چیست؟	 
این که در ۱7 اکتبر ۱۹۶۱ چه اتفاقی افتاد، نیاز 
به دانستن مقدماتی دارد. الجزایر، از قرن نوزدهم 
و پس از شکست عبدالقادر الجزایری از نیروهای 
فرانسه، به مستعمره تبدیل شد. گزارش های 
تاریخی می گوید که الجزایری ها، طی ۱30 
سال و برای رسیدن به آزادی، شش میلیون نفر 
از فرزندانشان را از دست دادند؛ یعنی هر سال 
4۶ هزار و ۱۵4 نفر، ماهی سه هزار و 7۶3 نفر و 
روزی ۱۲۵ کشته؛ حتی فکرش هم تن انسان را 
می لرزاند، این که طی ۱30 سال، روزانه ۱۲۵ 
نفر به قتل رسیده باشند. فرانسوی ها از هر راهی 
بــرای سرکوب میهن دوستی و آزادی خــواهــی 
و  از تطمیع  الجزایری ها استفاده می کردند؛ 
تغییر فرهنگ بگیرید تا داغ و درفش و چوبه دار. 
فرانتس فانون، اندیشمند سیاه پوست   فرانسوی، 
در کتاب »استعمار میرا« به تفصیل دربــاره این 
جنایات صحبت کــرده اســت. هنگامی که طی 
جنگ جهانی دوم، فرانسه علیه آلمان وارد جنگ 
شد و به اشغال نازی ها درآمد، ارتش آزادیبخش 
فرانسه از الجزایری ها خواست تا در مقابل اعطای 
استقلال به آن ها، به جنگ علیه نازی ها بپردازند. 
جبهه آزادیبخش الجزایر پذیرفت و در جنگ 
علیه آلمان نــازی شرکت کــرد؛ اما بعد از جنگ 

جهانی دوم و شکست قطعی آلمان، فرانسوی ها 
زیر قولشان زدند و برای سرکوب الجزایری ها به 
کشتارهای وحشیانه رو آوردند؛ درست در همین 
زمان بود که مبارزه به صورت مسلحانه و گسترده از 
طریق عملیات های چریکی و بمب گذاری توسط 
مبارزان الجزایری ادامه یافت؛ از سال ۱۹۵4، 
جنگ با استعمار فرانسه وارد مرحله جدیدی شد؛ 
چریک های الجزایری حتی در داخــل فرانسه 
هم دست به عملیات مسلحانه می زدند تا دولت 
استعماری این کشور را وادار به عمل به قول و عهد 

خودش کنند.

پاپون؛ مردی که زیاد می کُشت!	 
»رنه کوتی«، رئیس جمهور وقت فرانسه، برای مهار 
فعالیت الجزایری ها در داخل خاک فرانسه، به 
خشونت افسارگسیخته رو آورد؛ خشونتی از جنس 
خشونت نازی ها در دوران اشغال اروپا! در مارس 
۱۹۵8، موریس پاپون به عنوان رئیس پلیس 
پاریس منصوب شد؛ یک وابسته به جریان راست 
افراطی که به شدت نژادپرست بود و در زمان 
اشغال فرانسه توسط آلمان ها، در پلیس ویشی، 
منطقه به ظاهر آزاد فرانسه، خدمت می کرد؛ 
پاپون سخت دلبسته تفکرات نازی ها بود و احتمالًا 
دوره های آموزشی پلیس را زیر نظر آن ها گذراند. 
او سابقه حضور در الجزایر را هم داشت؛ زمانی 
بخشدار منطقه کنستانتین در جنوب الجزیره 
بود؛ جایی که دستور داد آزادی خواهان الجزایری 
را جلوی چشم خــانــواده هــایــشــان، زنــده زنــده 
بسوزانند. پاپون مأمور شده بود تحرکات جبهه 
آزادیبخش الجزایر را در پاریس محدود کند. 
استخدام پلیس های جدید، از نیروهای بازگشته 
از مستعمرات آغاز شد. این نیروهای جدید، آشکارا 
نفرت خود را از غیرفرانسوی ها و به ویژه مسلمانان 
الجزایری و مراکشی بــروز مــی دادنــد؛ پاپون با 
نژادپرستی  حمایت دولتمردان فرانسه، یک 
سازمان یافته را در پلیس پایتخت مستقر کرد. 
پس از عملیات جبهه آزادیبخش الجزایر، در 

۲۵ آگوست ۱۹۵8، نیروهای پلیس فرانسه، با 
هدایت پاپون وارد عمل شدند؛ بیش از پنج هزار 
الجزایری و مراکشی را که همه آن هــا تابعیت 
فرانسوی هم داشتند، در پاریس بازداشت کردند. 
مادلین لیفاورد، از اعضای سازمان پارتیزانی 
فرانسه که علیه نازی ها جنگید و طرفدار استقلال 
الجزایر بود، در روزنامه »اومانیته« نوشت که پاپون 
ــاه کار اجباری را در نزدیکی پاریس  یک اردوگ
راه انداخته و به شکنجه وحشیانه اتباع فرانسه 
مشغول است. گزارش او فاش می کرد که مأموران 
تازه استخدام شده، به انداختن الجزایری های 
دست وپا بسته به داخل رودخانه »سِن« مباهات 
می کردند و از این کار لذت می بردند!  پاپون به این 
هم بسنده نکرد؛ او یک سازمان میلیشیا موسوم 
به »اف.پی.آ« ایجاد کرد که مخفیانه توسط پلیس 
آموزش می دید و اسلحه دریافت می کرد تا به جان 
الجزایری های مقیم پاریس بیفتند. پاپون و برخی 
دیگر از دولتمردان فرانسه، در اجتماع همین 
نیروهای شبه نظامی، سخنرانی های هیستریک و 
نژادپرستانه ایراد می کردند تا آن ها، برای مأموریت 
نهایی خود آمــاده باشند. رنه کوتی که از سوی 
افکار عمومی فرانسه و به دلیل ناتوانی در مهار این 
نژادپرستی جنون آمیز تحت فشار بود، به بهانه 
اوج گرفتن جنگ الجزایر، در 8 ژانویه ۱۹۵۹ 
استعفا کرد و شارل دوگُل، نماد آزادی خواهی و 
ناسیونالیسم فرانسوی جایش را گرفت تا اوضاع را 
آرام کند، اما این کار تقریباً غیرممکن بود. تا زمانی 
که فرانسه و جبهه آزادیبخش الجزایر در سال 
۱۹۶۲ به توافق نهایی برسند و استقلال الجزایر 
به رسمیت شناخته شــود، پاپون و نیروهایش 
سلاخی الجزایری ها را به صورت امری عادی و 
عمومی درآورده بودند. ژاک لوک اینائوری، مورخ 
و پژوهشگر فرانسوی معتقد است که پاپون به 
نیروهای پلیس و میلیشیای »اف.پی.آ« کُدهایی 
برای آغاز قتل عام می داد؛ او در سخنرانی خود 
در مــاه آگوست ســال ۱۹۶۱، بی پرده از قتل 

الجزایری ها در شمار بالا سخن به میان آورد.

سلاخ ها در چند صد متری الیزه	 
در ماه اکتبر سال ۱۹۶۱، مقدمات یک مذاکره 
جدی برای اعطای استقلال به الجزایر فراهم 
ــت افــراطــی فرانسه بــه شــدت از این  شــد. راس
موضوع ناراحت بود؛ آن ها به دنبال راهی برای 
برهم زدن این توافق بودند. درست در همین 

زمــان، الجزایری های مقیم پاریس که عموماً 
تابعیت فرانسوی هم داشتند، تصمیم به برپایی 
از  حمایت  در  مسالمت آمیز  راهپیمایی  یک 
استقلال الجزایر، در روز ۱7 اکتبر گرفتند. هیچ 
خشونتی در کار نبود؛ آن ها به سمت کاخ الیزه در 
حرکت بودند که با واحدهای پلیس ضد شورش 
و دسته های میلیشیای »اف.پی.آ« روبه رو شدند؛ 
بهانه ای لازم نبود؛ سلاخی خیلی سریع آغاز 
شد. خشونتی افسارگسیخته که چند ساعت 
ادامه یافت و به سرعت قربانیان بخت برگشته را 
به کام مرگ کشید. آمار کشته ها هیچ گاه دقیقاً 
معلوم نشد. دولت فرانسه اخیراً رقم ۱00 نفر 
را قبول کرده است؛ اما پژوهشگرانی مانند ژاک 
لوک اینائوری از 300 تا ۵00 قربانی سخن به 
ــد و الجزایری ها از دوهــزار کشته  میان آورده ان
سخن می گویند. مقصران این فاجعه دهشتناک 
در چند صدمتری کــاخ الــیــزه، محل استقرار 
رئیس جمهور فرانسه، هیچ گاه به شکل جدی 
مورد بازخواست قرار نگرفتند. تعدادی از اجساد 
به رودخانه سن انداخته شده بود و حالا، بعد از 
۶0 سال، امانوئل ماکرون تنها پذیرفته است که 

آن را »غیرقابل توجیه« بداند!

چرا ماکرون، رئیس جمهور فرانسه باید از الجزایری ها عذرخواهی کند؟

حمام خون پشت درهای »الیزه«
در جریان قتل عام مسلمانان آفریقایی ساکن پاریس در 17 اکتبر 1961، صدها نفر توسط پلیس نژادپرست فرانسه کشته شدند

موریس پاپونپاریس ، 17 اکتبر 1961- الجزایری های بازداشت شده، هراسان به جنازه هموطنانشان می نگرند

مکانی در حاشیه رودخانه سن که جنازه ده ها الجزایری به قتل رسیده در کشتار 17 اکتبر ازآن بیرون کشیده شد


